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بـراى اینکـه موضوع از حالـت کلى گویى خارج 
شـود، به نظرم بهتر اسـت بر روى یک محدوده 
از مجمـوع 609 محـدوده مطالعاتـى کشـور 
نگاهـى دقیق تـر انداختـه و شـرایط پیش آمده 
بـراى آن را مـورد بررسـى قراردهیـم. بنابراین، 
چـه بهتر که دشـت زرنـد کرمـان را مبناى کار 
خـود قراردهیـم؛ زیـرا جناب آقـاى محمدى در 
همیـن منطقـه به باغـدارى مشـغول و به قول 
خودشـان بـا گوشـت و پوسـت و اسـتخوان 
مشـکلات را لمس کرده اند. اگـر بتوانیم در این 
محـدوده به توافق نسـبى برسـیم، باید بگوییم 
کـه بقیه دشـت هاى ممنوعه کشـور نیز تفاوت 

خیلى آشـکارى بـا آن ندارند. 
و  آمار  به  نگاهى  است  لازم  چیز  هر  از  قبل 

اطلاعات موجود در این دشت بیاندازیم. مطابق 
سال  در  زرند  دشت  موجود،  اسناد  و  گزارشات 
حدود  که  بوده  چاه  حلقه   150 داراى   1346
74 میلیون مترمکعب در سال از آنها برداشت 
مى شده است. باتوجه به اینکه از همان سال ها، 
اولین نشانه هاى پایین رفتن سطح آب آشکار 
قانونى  لحاظ  به  دشت  این  بلافاصله  شده، 
ممنوعه اعلام گردیده است و قرار بوده پس از 
این تاریخ، هیچ گونه چاه جدیدى حفر نگردد. 
اما چنین اتفاقى نیفتاده و حفر چاه بدون وقفه 
ادامه یافته است. نتیجۀ این برداشتِ بیش از توان 
سفره، پایین رفتن سالانه سطح آب به میزان 
متوسط 133 سانتى متر و کسرى سالیانه مخزن 
86 میلیون متر مکعب بوده است. عواقب چنین 

در ماهنامــۀ دنیــاى پســته شــماره 72، اینجانــب در نقــدى بــر مصاحبــۀ خانــم بنفشــه زهرایــى دبیــر کارگــروه ملــى ســازگارى بــا 
کم آبــى وزارت نیــرو و نیــز یادداشــت آقــاى محمــدى، باغــدار منطقــه زرنــد، مطالبــى را تحــت عنــوان «دو دیــدگاه در یــک قــاب» 
ــا مطالــب مذکــور، جنــاب آقــاى محمــدى لطــف فرمودنــد و نظــرات خویــش را ارائــه نمودنــد کــه در همــان  نوشــتم. در ارتبــاط ب
ــه نظریات شــان تشــکر کنــم. امیــد اســت کــه  ــه چــاپ رسیده اســت. قبــل از هــر چیــز لازم اســت از ایشــان بابــت ارائ شــماره ب

ــد.  ــا آن کمــک نمای ــه ب ــه روشــن شــدن ابعــاد موضــوع بحــران آب و چگونگــى مقابل ــه مباحثــات ب این گون

با واقعیت ها کنار بیاییم
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کارى، خشک شدن کلیه قنوات داخل دشت، 
چاه ها،  از  بسیارى  شدن  آب  کم  یا  و  خشک 
نامناسب شدن کیفیت آب، نابودى و یا در خطر 
از  بسیارى  دارایى هاى  و  سرمایه  قرارگرفتن 
کشاورزان و ده ها معضل دیگر بوده است. مسلماً 
اگر این روند ادامه یابد، معضلات هر روز بیشتر 

خواهندشد. 
ما اکنون با دو موضوع روبه رو هستیم؛ اول چه 
عواملى باعث به وجود آمدن این وضعیت شده اند 
و دوم حال که با چنین شرایطى روبه رو هستیم 
اول،  مورد  در  دهیم.  انجام  مى توانیم  چه کارى 
وزارت  مجموعه  عمدتاً  محمدى  آقاى  جناب 
اینجانب  مى دانند!  وضعیت  این  مقصر  را  نیرو 
ضمن احترام به نظر ایشان، معتقدم اگرچه این 

وزارت خانه به سهم خود مقصر است، ولى ابعاد 
این موضوع بزرگ تر از این است که تنها انگشت 
اتهام را به این سمت نشانه رویم. در روى دادن این 
وضع، دولتمردانى که هیچ گاه بحران آب را جدى 
نگرفتند، نمایندگان مجلس که بدون فهم دقیق 
مسئله، قوانینى از جمله تبصره ذیل ماده 3 قانون 
توزیع عادلانه آب و یا قانون تعیین تکلیف چاه هاى 
غیرمجاز را به تصویب رساندند و عملاً وزارت نیرو 
و دادگاه ها را ملزم به صدور مجوزهاى زیادى بر 
که  کشاورزانى  همچنین  و  نمودند  چاه ها  روى 
بدون توجه به قوانین، مخصوصاً در سال هاى اول 
انقلاب بى محابا به حفر چاه اقدام نمودند و البته 
کارشناسانى که به اندازه کافى هشدار ندادند، همه 
به نوعى شریک هستند. بنابراین، تقلیل اتهامات 

این موضوع به یک ارُگان خاص دور از واقعیت 
است. 

اما موضوع دیگر این است که اکنون چه باید کرد؟ 
وضعیت منابع آب در کشور ما مثل فرد بیمارى 
است که روى دست ما مانده؛ چگونگى مقابله با 
این فرد، موضوع مهمى است که افکار و اذهان 
بسیارى از کارشناسان و ذى مدخلان را به خود 

معطوف کرده است. 
در  زرند؛  دشت  به  برگردیم  مجدداً  دهید  اجازه 
این دشت از مجموع کل چاه ها که 766 حلقه 
با برداشت سالیانه 246 میلیون مترمکعب هستند، 
برداشت  با  غیرمجاز  چاه  آنها  از  حلقه  تنها 15 
سالیانه حدود یک میلیون مترمکعب مى باشند. 
علاوه بر این، طبق قانون تعیین تکلیف، حداکثر 
آبى که قرار است به این دسته از چاه ها داده شود، 
یک دهم میلیون مترمکعب در سال است که در 
مقابل میزان برداشت چاه هاى مجاز بسیار ناچیز 
است. بنابراین، همچنان که اعداد و ارقام نشان 
چاه هاى  از  این دسته  مى دهند، مشکل اصلى، 
غیرمجاز نیستند، اگرچه دادن مجوز به همین 

مقدار ناچیز هم جاى ابهام و سوال دارد!
اما اینکه جناب آقاى محمدى عنوان مى کنند: 
«این کشاورزان هستند که با نابودى سرمایه هاى 
نیرو  وزارت  مسئولین  و  هستند  روبه رو  خود 
با  را  خود  بى تدبیرى  سال ها  جور  مى خواهند 
کاهش آبدهى چاه هاى مجاز و دادن مجوز به 
چاه هاى فاقد پروانه جبران کنند.» با واقعیت هاى 
موجود سازگار نیست؛ زیرا مشکل اصلى چاه هاى 
مجازى مى باشند که در طول چند دهه گذشته 
مجوز گرفته اند. در واقع، از سال 1346 که دشت 
زرند ممنوعه اعلام شد، قرار بوده است هیچ چاه 
جدیدى حفر نگردد، ولى چه مى توان کرد که 
تعداد چاه ها به همان دلایلى که ذکر کردم از 150

حلقه به 766 حلقه رسیده است! 
جناب آقاى محمدى! به افرادى چون شما باید 
حق داد که نگران آینده خود باشید، ولى واقعیت 
این است که مشکل دشت هایى مثل زرند، راه حلى 
جز کاهش برداشت از چاه هاى مجاز ندارند. اگر 
چنین کارى انجام نشود، متأسفانه سرانجام دود 
آن به چشم کشاورزانى چون شما خواهدرفت، 
ولى براى آن مدیران و کارشناسان اتفاق خاصى 

نخواهد افتاد. 
در پایان لازم اسـت به این نکته نیز اشـاره شـود 
کـه طرح هـاى تعدیـل و سـازگارى بـا کم آبـى 
بدون شـک داراى ایرادات و اشـکالاتى هسـتند 
و چـون هنـوز به طـور کامـل به مرحلـه اجرایى 
نرسـیده اند، بسـیارى از مشـکلات آن پنهـان 
مانده اسـت؛ ولـى اگـر واقعـاً قـرار باشـد افرادى 
چـون من و شـما بـراى دشـت زرند نسـخه اى 

بپیچیـم، چـه کارى مى توانیم انجـام دهیم؟
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